
 
 

 
 

یافت کافکا در ایران   در
   شاهیکملیه رضم

 
ترین دوران تاریخ معاصر ایران  را شاید بتوان یکی از استثنائی  ۱۳۳۲-۱۳۲۰  سالهٔ دوازده  ۀدور

شروع و   ۱۳۲۰). این دوره که با سقوط رضاشاه در شهریور  ۶۶:  ۲۰۰۳میرسپاسی  (  دانست
سیاسی،    ای در عرصهٔ های تازه سربرآوردن گفتمانطول کشید شاهد    ۱۳۳۲مرداد۲۸تا کودتای  

لنیسنیستی حزب  ها گفتمان مارکسیستیترین آناجتماعی و فرهنگی ایران بود که ازجمله مهم 
 در دست شخص شاه بود، اما  

ً
توده بود. در طی شانزده سال حاکمیت رضاشاه قدرت منحصرا

دست قطب  پنج  این  میان  در  قدرت  رضاشاه  سقوط  میبهبا  مجلس،  دست  دربار،  گشت: 
این قدرت کابینه، سفارتخانه از  البته هرکدام  که  مردم،  و  نیز کشمکشهای خارجی  های ها 

) آبراهامیان  داشتند.  را  خود  را  ۱۷۰:  ۱۹۸۲درونی  دوره  این  برای    ۀدور)  ارزشمندی  بسیار 
 در کشورهای درحالبررسی تعارضات درونی ژرفی می

ً
حزبی از تکتوسعه و داند که معمولا

های نسبی که در این دوران برقرار شده بود، احزاب گوناگون  آزادی  نظر پنهان است. در نتیجهٔ 
ایران، سازمان تاریخ  در  بار  اولین  برای  واقع،  پا گرفت. در  احزاب و نشریات مختلفی  و  ها 

رایج به  تبدیل  شیوهٔ سیاسی  شدند    ترین  کشور  امور  در  مدنی  و  سیاسی  مشارکت 
 ).  ۶۸: ۲۰۰۳(میرسپاسی،

های یان آورده بود، طیفی از ایدئولوژهای نسبی که سقوط رضاشاه به ارمغلطف آزادی  به
گرا  های چپیافته امکان ظهور یافت. گروه سازمان  ها و در احزاب سیاسیِ مختلف در رسانه

رو و تندرو میانهگراها، اعم از  کشور ارائه کردند. ملی  تحلیلی از جهان و طرحی برای آیندهٔ 
گرا نیز درصدد پرداختن به مسائل مربوط به های اسلامهای خود را علنی کردند. گروه برنامه

مدرن ایران برآمدند. مسائلی از قبیل ماهیت مدرنیسم ایرانی و ارتباط    تعامل اسلام با جامعهٔ 
های اروپایی گسترش یافت  آزادی مطبوعات، ترجمه از زبان  با غرب از نو مطرح شد. در نتیجهٔ 

کسوتان ادبیات مدرن  و این مسئله به بالابردن بینش روشنفکران کمک کرد. اگرچه برخی پیش
کار خود را در زمان حکومت رضاشاه آغاز کرده بودند، اما در این دوره بود که ادبیات مدرن  

 ).۶۲-۶۱:  ۱۹۸۸شکل فعلی خود را پیدا کرد (قیصری، 
  در چنین فضایی بود که حزب توده پس از مدتی کوتاه با جذب نیروهایی از میان اقشار 

   عـترین مرج اصلیدا کرد و به ـمردم نفوذ پی ان تودهٔ ـها در میلف، بیش از دیگر سازمانـمخت
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  نامهٔ نشریات حزب توده، ازجمله  ایران تبدیل گشت.    اندیشه و فرهنگ و سیاست در جامعهٔ 
نوو    مردم طیفپیام  از  بسیاری  مترجمان  و  نویسندگان  جذب  ،  خود  به  را  مختلف  های 

 با هدف تبلیغ مارکسیسم لنینیستی و ادبیات  می
ً
سوسیالیستی کردند. این نشریات که عمدتا

زدند. باوجوداین، به  آثار نویسندگان روسی    طور گسترده دست به ترجمهٔ دایر شده بودند، به
به  دلیل همکاری نویسندگان مطرح بسیاری ازجمله هدایت و آل تبدیل  این نشریات  احمد 

 آثار نویسندگان دیگر کشورها نیز شدند.   هایی برای تبلیغ ادبیات نو و ترجمهٔ پایگاه
دموکراتیک بود که نوعی پلورالیسم ادبی    های خود یک جبههٔ حزب توده در آغاز فعالیت

گوید، رئالیسم سوسیالیستی  ) می۱۳۸۹طور که خسروپناه (در آن رواج یافته بود. اگرچه همان
به عنوان مکتب ادبی و هنری رسمی در شوروی، از همان آغاز فعالیت حزب توده مورد توجه  

 ازطریق انتشار ترجمهٔ   ۱۳۳۲-۱۳۲۰های  سال  اعضای این حزب بوده و در فاصلهٔ 
ً
آثار    عمدتا

شده،  های ادبی در جراید حزب توده مطرح مینویسندگان شوروی و همچنین برخی بررسی
تا   سوسیالیستی   ۱۳۲۵اما  رئالیسم  تشریح  و  معرفی  برای  توده  حزب  ازسوی  جدی  اقدام 

مکتببه نیا  یعنوان  عمل  به  هنری  و  و  ادبی  آذربایجان  قیام  سرکوب  از  پس  که  بحرانی  مد. 
های بیشتری که وجود آمد و همچنین تأثیر محدودیت  به  ۱۳۲۶سازماندهی مجدد حزب در  

و هنرمندان تحمیل می نویسندگان  بر  کرد، موجب شد که حزب  حزب کمونیست شوروی 
عیار تبدیل شده و پلورالیسم هنری و ادبی اولیه در آن از ایدئولوژیک تمامتوده به یک حزب  
رفته مکتب رئالیسم سوسیالیستی مورد حمایت شوروی این تغییرات رفته  بین برود. در نتیجهٔ 

کید بر مفاهیمی چون توصیف زندگی طبقات فرودست جامعه ازجمله دهقانان و کارگران،   با تأ
تودهٔ  مبارزات  با  آرمان  همبستگی  از  حمایت  سرمایهمردم،  با  مبارزه  کمونیسم،  داری،  های 

گرایی و غیره از  سوسیالیستی، خوشبینی تاریخی، طرد فرمالیسم و درون جامعهٔ  توصیف آیندهٔ 
تنها به گرایش  حزب پذیرفته شد و سرانجام رئالیسم سوسیالیستی، نه  یجانب بسیاری از اعضا

بلکه با برخی تغییرات، به مدت چند دهه بنیان    ،یل شدهنری و ادبی اصلی حزب توده تبد
). بدین ترتیب رئالیسم  ۱۳۸۹گرا در ایران بود (خسروپناه،  نظری ادبیات و هنر انقلابی و مردم

طور مستقیم در لنینیستی در ادبیات و هنر بود به سوسیالیستی که تجلی گفتمان مارکسیستی
آثار نویسندگان و آثار نویسندگان و هنرمندان وابسته به حزب توده و به طور غیرمستقیم در 

از طیف ایدئولوژی سیاسی و فرهنگی  ها و گرایشهنرمندانی  پیدا کرد.  های مختلف ظهور 
از   بسیاری  ادبی  تولیدات  بر  حزب  حمایت  مورد  شوروی  ادبیات  همچنین  و  توده  حزب 

تأثیری دوگانه بود، چراکه از یک طرف، این، این تأثیر  وجودنویسندگان ایرانی تأثیر گذاشت. با
به دیگر،  ازسوی  و  بود،  ادبیات  از  جدیدی  شکل  مروج  و  حامی  حزب  ماهیتاین    خاطر 

 شد.  ادبیات آزاد می ایدئولوژیک خود مانع توسعهٔ 
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  و بعد از آن بدون در نظر گرفتن رابطهٔ   ۱۳۲۰  شرح سرگذشت روشنفکری ایران در دههٔ 
روشنفکران با حزب توده ممکن نیست، چه آنان که به این حزب وفادار ماندند، چه آنان که از  

سروصدا از این  گرای دیگری را بنیان نهادند و چه آنان که بیهای چپاین حزب جدا و جنبش
روشنفکران ایرانی    حزب بریدند و عطای سیاست را به لقایش بخشیدند. در این دهه عمدهٔ 

به معنای کمونیست بودن آنچپ  
ً
لزوما این  البته  بودند، که  این گرا  اگرچه در میان  نبود.  ها 

سمت  های دولت دکتر مصدق و یا گرایش بهروشنفکران اغلب بر سر مسائلی چون سیاست
های مختلف، ضد  نسبتها، به  آن   شوروی یا بلوک شرق اختلافاتی وجود داشت، اما همهٔ 

کم تا  تکلی، ویژگی اصلی روشنفکران، دس   طور امپریالیست، سکولار و مدرنیست بودند. به
:  ۲۰۰۳، مدرنیست بودن و دشمنی آشکار یا پنهان با حاکمیت بود (کاتوزیان،  ۱۳۴۰  دههٔ 
۲۶  .( 

روشنفکری و ادبی ایران در این دهه   وچرای حزب توده بر عرصهٔ چونرغم حاکمیت بیبه
دهه در  حتی  دلایل  و  به  زمان  آن  روشنفکران  و  مترجمان  نویسندگان،  از  طیفی  بعد،  های 

که باعث نارضایتی    ١حمایت حزب توده از شوروی در حوادث آذربایجانمختلفی ازجمله  
صدایی  و رواج رئالیسم سوسیالیستی و بروز تک   ،گسترده در میان روشنفکران و نویسندگان شد 

 ).  ۶٣٣: ٢٠٠١در نشریات این حزب با آن قطع همکاری کردند (بهروز، 
 با  های مارکسیستیمخالفت با آموزه  ،ادبی  ترجمهٔ   ۀدر عرص 

ً
لنیسنیستی حزب توده عمدتا

و   ترجمهٔ  «نهلیسیتی»  برچسب  آنها  بر   
ً
معمولا توده  حزب  که  گرفت  صورت  آثاری 

سوسیالیستی، برخی  اقبال گسترده به آثار رئالیستیرغم  بهزد. در این دوره  «غیررئالیستی» می
شده روشنفکران و نویسندگان و مترجمان برای به چالش کشیدن رئالیسم سوسیالیستی دیکته

ترجمهٔ  و  معرفی  به  توده  حزب  آموزه   توسط  با  آشکارا  که  پرداختند  های آثاری 
تر در سوسیالیستی در تعارض بود و بارها ازسوی حزب توده تخطئه شده بود. پیشرئالیستی

مقاله در  نشریه  سارترهمین  اگزیستانسیالیسم  اولیه  دریافت  «تاریخ  عنوان  با  - ۱۳۲۴  ای 
 از میان روشنفکران غیرچپ یا  که  » نشان دادیم که چگونه برخی روشنفکران،  ۳۳۲۱

ً
عمدتا

آثار سارتر در این دهه گفتمان مورد حمایت حزب توده را   با ترجمهٔ  بریده از حزب توده بودند
آثار داستانی   ها (ترجمهٔ عوامل مختلفی ازجمله الگوی ترجمهبه چالش کشیدند و در نهایت  

عنوان یک های حزب توده برای تثبیت مارکسیسم بهای مترجمان و تلاش حرفه  پیشینهٔ سارتر)،  
اگزیستانسیالیسم سارتری ازسوی  ۱۳۲۰ گفتمان بلامنازع دست به دست هم دادند و در دههٔ 

به توده  فلسفهٔ حامیان حزب  برای پوچ  عنوان یک  تهدیدی  که  معرفی شد  امپریالیستی  و    گرا 
 رفت.  مارکسیسم و اهداف انقلابی آن به شمار می

 اگزیستانسیالیستی یا به تعبیر حزب توده نهلیستی و ضدرئالیستی این دوره جریان ضعیف  
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نگاه خوبی با  های کافکا بهایده  فراوان گرفت.   آثار سارتر از آثار کافکا نیز بهرهٔ   بر ترجمهٔ علاوه  
صادق هدایت از   گفتمان نوپای اگزیستانسیالیستی که اولین بار با ترجمهٔ  بدبینانه و فردگرایانهٔ 

 به ایرانیان معرفی شده بود، همسو بود. ۴١٣٢، در »دیوار«داستان کوتاه سارتر، 
می  مقالهٔ  پیشینهٔ حاضر  بررسی  با  فرامتنحرفه  کوشد  و  کافکا  آثار  مترجمان  های ای 

تلاش ترجمه از  کافکا  آثار  روشنفکرمتهای  رئالیسهای  کشیدن  چالش  به  برای  م  رجمان 
که روشنفکران وابسته به حزب شده توسط حزب توده پرده بردارد. درحالیسوسیالیستی دیکته

کردند، برخی از عنوان «انحطاط بورژوایی» محکوم میتوده تمرکز کافکا بر افراد منزوی را به
ایرانی مضامین جهانی داستان را که  متفکران  او  برابر جهانهای  ماتریالیستی غالب  در  بینی 

ستودند. بررسی دریافت کافکا در این دوره، تعاملات فرهنگی پیچیده کرد، میمقاومت می
سلطهٔ  به  بین  روشنفکری  صداهای  و  مارکسیسم  در  راندهحاشیهایدئولوژیک  که  را  شده 

 سازد.  بینی مارکسیستی بودند، آشکار میجوی معنایی فراتر از جهانوجست
 

 ١٣٣٢تا  ١٣٢٠کافکا از ۀ شدآثار ترجمه
از فرانتز کافکا  اثر داستانی    هشتموردنظر،  ۀ  در دور

فرانسوی به فارسی ترجمه شد. صادق ازطریق زبان  
 هٔ طریق ترجم  هدایت تلاش برای معرفی کافکا را از

در   قانون»  «جلو  تمثیل  از  ترج ١٣٢٢خود  و    مهٔ ، 
  سخن   در مجلهٔ   ۴١٣٢داستان «شغال و عرب» در  

داستان    ١٣٢٧از آن، حسن قائمیان در  پس.   آغاز کرد
ای را ترجمه کرد که به همراه مقدمه  گروه محکومین

دیدگاه مورد  در  هدایت  از  به طولانی  کافکا  های 
، هدایت و قائمیان  ١٣٢٩از آن، در پس چاپ رسید. 

فارسی   به  فرانسوی  از  را  کافکا  مهم  داستان  پنج 
جلد یک  در  و  کردند  عنوان    ترجمه  و  با  مسخ 

  به چاپ رساندند.  )١٣٢٩( های دیگرداستان
 عنوان یک نویسندهٔ ها در طول یک دهه نقش مهمی در دریافت کافکا در ایران بهاین ترجمه

دگرگونیپوچ وجودی،  اضطراب  بیگانگی،  مضامین  به  خود  آثار  در  که  کردند  ایفا  های  گرا 
پرداخت. در نگاه اول، رحم میهای بیسورئال و وضعیت افراد منزوی در مبارزه با بوروکراسی

حال،  به نظر برسد. بااینمند  نظامدر این دوره ممکن است غیر  زبان فارسیآثار کافکا به    ترجمهٔ 
هستند،    زبان فارسیهای کافکا به  تر فهرست مترجمانی که مسئول معرفی ایدهبررسی دقیق

دهد که آثار کافکا در این دوره با اهداف سیاسی و فرهنگی مشخصی ترجمه و معرفی نشان می
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ای  حرفه  ٔ معرفی مضامین کافکایی در ایران، نیازمند تحلیل دقیق پیشینه  شده است. درک انگیزهٔ 
های کافکا را مترجمان محوری مانند صادق هدایت و محمد قائمیان است که اولین بار نوشته

 به فارسی ترجمه کردند.  
 رغم ظاهر پراکندهٔ بهدهد که  نگاهی دقیق به فهرست مترجمان کافکا در این دوره نشان می

اند.  ها با هدف و نیتی واحد و منسجم صورت گرفتههای کافکا در این دوره، این ترجمهترجمه
های کافکا را در جهت به این انسجام ریشه در اهداف همسوی مترجمان کافکا دارد که نوشته

های پنهان مارکسیستی حاکم بر آن دوران پرآشوب به کار گرفتند. در  جریانچالش کشیدن  
های فکری ازطریق معرفی آثار  های مشابه برای گسترش افقبسیاری از دیگر کشورها تلاش 

انتشار و توزیع آثار کافکا هم در زمان حکومت    ، عنوان نمونهرو شد. بههکافکا با موانعی روب 
بین نازی شباهت  دلیل  به  چکسلواکی  در  کمونیستی  حکومت  دوران  در  هم  و  اروپا  در  ها 

بود   ممنوع  سوسیالیستی  ایدئولوژیک  اصول  و  کافکا  انتقاد  مورد  استبدادی  ساختارهای 
). باوجوداین، در ایران چنین ممنوعیتی در نشر  ٢٠١٣؛ ناقد  ١٩٨٩؛ تاگلیابو  ١٩٨٩(باتورینی  

آثار کافکا وجود نداشت چراکه حزب توده که مخالف نشر آثار کافکا بود با وجود   و ترجمهٔ 
فکری از قدرت اجرایی در ساختار کشور برخودار نبود و قادر نبود که به لحاظ قانونی    سلطهٔ 

اوجوداین، حزب  دید. ب آثاری شود که با اصول فکری خود در تعارض می  مانع نشر و ترجمهٔ 
 کافکا و بدنام کردن مترجمان آن فروگذار نکرد.  توده از هیچ تلاشی برای تخطئهٔ 

دهد که قصد آنها از معرفی کافکا تلاش برای پیوستن به  بررسی مترجمان کافکا نشان می
فرهنگی مارکسیسم مبارزه کند. این مسئله بر درک    کوشیده با سلطهٔ جریانی بوده است که می

و دریافت کافکا در ایران بسیار اثر گذاشته است. صادق هدایت که اولین مترجم آثار کافکا  
  و نشر آن در مجلهٔ   ١٣٢٢تمثیلی به نام «جلو قانون» در    در ایران بود کار خود را با ترجمهٔ 

  ۴١٣٢داستانی به نام «شغال و عرب» بود که در    وی ترجمهٔ   آغاز کرد. دومین ترجمهٔ   سخن
مجلهٔ  ترجمه  سخن  در  این  رسید.  چاپ  به  به  کافکا  معرفی  در  مهمی  نقش  کوچک  های 

نام هدایت را با نام کافکا    ١٣٢٠  های ادبی ایران در دههٔ خوانندگان ایرانی ایفا کرد و در حلقه
پیوند زد. چنین پیوندی دلایل متعددی داشت: اول اینکه در آن دوره اطلاعات بسیار اندکی  

مشتاق   دربارهٔ  خوانندگان  و  داشت  وجود  اروپایی  نویسندگان  از  بسیاری  و  هرگونه   ،کافکا 
کردند. دیگر  آمد، با ولع دنبال مینویسندگان غربی به زبان فارسی درمی  اطلاعاتی را که دربارهٔ 

و سرانجام موجب   بود  او هویدا  آثار مختلف  در  که  زندگی  به  فلسفی هدایت  دیدگاه  اینکه 
به نگاه کافکا به زندگی شبیه بود. دلیل دیگر چنین پیوندی خودکشی وی شد، از نظر بسیاری  

بود  م  های بدبینانه هدایت را که ناسازگار با مارکسیسحزب توده بود که دیدگاه  تبلیغات گستردهٔ 
 ).  ۶٢٢:  ٧۵١٣طبری،  داد (ر.ک. به آشنایی او با نویسندگانی چون کافکا و سارتر نسبت می
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از   گروه محکومینحسن قائمیان با عنوان    ترجمهٔ 
در   کافکا  از  بلندتری  مقدمه  ١٣٢٧اثر  همراه  ای به 
دریافت کافکا    ،کافکا   یآرا   طولانی از هدایت دربارهٔ 

به را  ایران  نویسندهدر  آثار پوچ  ایعنوان  در  که  گرا 
بوروکراسی با  مبارزه  به  نمایش  خود  و  توتالیتر  های 

سیستم در  گرفتار  و  منزوی  افراد  کنترل رنج  گر های 
دههٔ می در  قائمیان  کرد.  تقویت  در   پردازد،  بیست 

میان روشنفکران ایرانی جایگاه مهم و قابل احترامی 
داشت. او این مقام را تا حدی ازطریق دوستی نزدیک 

چندین  ساله  و  و  همچنین چند  و  هدایت  با  اش 
  اش از کافکا، یکی از نویسندگان مورد علاقهٔ ترجمه

). در محیط روشنفکری ٢٧١- ٢٧٠:  ١٣٨٣زاده،  هدایت به دست آورده بود (نیاکی و حسین
اند که نسبت به مخالفان هدایت بسیار  ایران، قائمیان را یکی از پیروان هدایت توصیف کرده

آنها به نویسندگانی مانند کافکا،    ). پیوند او با هدایت و علاقهٔ ١٣٩٢پرخاشگر بود (جمشیدی،  
کرد، همسو کرد (هدایت،  ای که هدایت سوسیالیسم را نقد میاو را با تفکرات هدایت در دوره

می١٣٢٧/١٣٨٣ قرار  مارکسیست  متفکران  با  ایدئولوژیک  تضاد  در  را  او  امر  این  داد.  ). 
تمایلات ادبی و فلسفی مشترک آنها، قائمیان را نیز به یکی از مخالفان تفکر مارکسیستی بدل  

کافکا با مقاومت و خصومت حزب توده مواجه شد   گروه محکومینان از  قائمی  کرد. ترجمهٔ 
امپریالیستی   تمایلات  و  مالیخولیا،  فردگرایی،  نماد  را  او  همچون  نویسندگانی  و  کافکا  که 

). طبری، یکی از رهبران حزب توده، آثار کافکا را نوعی هنر  ٩- ٨:  ١٣٢٧دانست (طبری،  می
می غبیمارگونه  که  انس ـدانست  درون  در  را  حیوانی  و  اولیه  برمیـرایز  نتیجه ان  در  و  انگیزد 

 ).  ١٠:١٣٢٧جدی برای جامعه است (طبری،  تهدیدی
دار و دیگری در تلاش برای براندازی آن، در  بین این دو گفتمان رقیب، یکی ریشه  تعارض 

کرد تا محبوبیت که تلاش می شود. طبری درحالیهدایت آشکارتر می  در برابر  موضع طبری 
کند که هدایت هرگز عضو حزب توده ، با اکراه اذعان میبه کارگیرد هدایت را به نفع حزبش  
 قائمیان، او را به نوشتن علیه نبوده است، هرچند که به

ً
زعم او تا زمانی که افراد خاصی، ظاهرا

 گوید: می )ا .تی(بحزب توده تحریک نکرده بودند، به آن نزدیک بود. طبری 

 گارد» و «ژان پل سارتر» ایران نبود. بینش فلسفی او به «کیرکه   هدایت هرگز عضو تودهٔ 
پسندید و دوست زبان چک را بسیار میآلمانی   نویسندهٔ نزدیکی داشت. «فرانتس کافکا»،  

 بدبین بود. زندگی را نوعی تحمیل بیولوژیک می می
ً
حال، [...] بااین   دانستداشت. ذاتا
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 یک حزب ضدسلطنت علاقه یافت  مثابهٔ به علت نفرتش از خاندان پهلوی، به حزب ما به 
علاوه بسیاری از رهبران آن روز حزب را از [...] علت محبت او به حزب تنها این نبود، به 

می  آننزدیک  از  برخی  با  و  سابقهٔ شناخت  از   ها  را  خود  لذا  داشت.  آمیزش  و  دوستی 
، در برخی دوران رکود و سردی، ١٣٣٠اش به اروپا در  تا عزیمت پایانی   ١٣٢٠شهریور  

دموکراتیک در اختیار حزب گذاشته بود. دوران سردی و رکود، پس از شکست جنبش  
کردند و موفق شدند در شدت علیه حزب تحریک می آذربایجان دررسید. کسانی او را به

های آشکاری حسن قائمیان او را به نگارش طعنه   کتاب «گروه محکومین» ترجمهٔ   مقدمهٔ 
 گوهای من با صادق هدایت)وعلیه سوسیالیسم وادارند. (دیدارها و گفت 

(  مقدمهٔ  کافکا»  «پیام  عنوان  با  کافکا،  بر  به١٣٢٧هدایت  ابعاد )  بر  گسترده  طور 
و  انزوا،  اضطراب،  بیگانگی،  مضامین  بر  و  است  متمرکز  کافکا  آثار  اگزیستانسیالیستی 

کید میجوی هویت و معنا در جهانی پوچ و بیوجست در این    )١٣٨٣کند. هدایت (معنا تأ
تصویر میاشاره می  مقدمه به  را  افرادی  کافکا  که چگونه  برای درک  کند  در تلاش  که  کشد 

 ها و نیروهای معمایی خارج از فهم و کنترلشان هستند: سیستم

کنند، باره معنی خود را گم میی که برای ما جدی و منطقی و عادی بود، یکیهمهٔ چیزها
آید، هوا درنمی گیری ما جور  اندازه   با ها  افتد، مسافتکار میه  عقربک ساعت جور دیگر ب

برعکس همه چیز دلیل    . آیا برای اینکه منطقی نیست؟زندشود و نفسمان پس می رقیق می 
افسارگسیخته  منطق  وارونه؛  دلیل  جور  یک  دارد،  برهان  نمی و  که  را ای  جلویش  شود 

زیر که در کار خود ههای معمولی سرببینیم همهٔ این آدمگرفت. اما برای اینست که می
کردند، همه کارگزار و پشتیبان «پوچ» دقیق بودند و با ما همدردی داشتند و مثل ما فکر می 
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تر باشد، تر و مهمبختی هستند که کار آنها هرچه جدیهای خود کار بدباشند. ماشین می
ی که  یودوها و همهٔ چیزهاکند. کارهای روزانه و انجام وظیفه و تک تر جلوه میمضحک 

قلم کافکا معنی مضحک و پوچ    ا بودیم و برایمان اموری طبیعی است، زیربه آن خو کرده  
 .گیرد خود میه و گاهی هراسناک ب

کند وپناه است و در سرزمین ناسازگار گمنامی زیست میپشتوتنها و بی آدمیزاد، یکه
تواند پیوند و دلبستگی داشته باشد، خودش هم که زاد و بوم او نیست. با هیچ کسی نمی 

خواهد چیزی را لاپوشانی بکند، خودش داند، چون از نگاه و وجناتش پیداست. می می
داند که زیادی است. حتی در اندیشه و  شود: می زور جا بزند، گیرم مچش باز میرا به

خواهد خودش را تبرئه  کردار و رفتارش هم آزاد نیست، از دیگران رودرواسی دارد، می
 گریزد، اما اسیر دلیل خودش است، چوندلیل دیگر میه  تراشد از دلیلی ببکند. دلیل می 

  .تواند پایش را بیرون بگذارد از خطی که به دور او کشیده شده نمی 

 نیهیلیستی از وضعیت انسان، همان
ً
درستی به آن اشاره طور که طبری بهاین تصویر عمیقا

گاهی طبقاتی و   یسیاسی برای ارتقاعنوان ابزاری  کرده بود، با نگاه مارکسیستی به ادبیات به آ
کید    شدت در تعارض است. هدایت در مقدمهٔ تسریع تحولات انقلابی، به خود بر این نکته تأ

های آثار کافکا قهرمانان انقلاب سوسیالیستی نیستند، بلکه افراد تنها و کند که شخصیتمی
کابوس  در  که  هستند  سیستممضطربی  و  بوروکراتیک  دام های  به  استبدادی  انتزاعی  های 

کید میافتاده گرایانه از جامعه تصویری واقع  جای ارائهٔ کند که کافکا بهاند. هدایت همچنین تأ
علاقهٔ  مورد  و  زیبایی  (که  سردرگمی  در   

ً
مستقیما را  خواننده  است)  مارکسیستی  شناسی 

از ). توصیفات هدایت  ١٣٢٧/١٣٨٣کند (هدایت،  ور میها غوطهسرگردانی این شخصیت
نقطهٔ  در  را  کافکا  مقدمه،  این  در  کافکا  افکار  و  قرار می  آثار  مارکسیسم  دهد، چراکه  مقابل 

داند و ابهام و سردرگمی و عدم قطعیت را وضعیتی مند و عقلانی میمارکسیسم جهان را قاعده
بر این،  ). علاوه ۶۶١٩شود (نواک،  های آتی موجب غلبه بر آن میداند که پیشرفتموقتی می
های بزرگ ازجمله دین،  خود بدبینی کافکا به ایدئولوژی  ) در مقدمهٔ ١٣٨٣/ ١٣٢٧هدایت (

کید    در مقدمهٔ او  کند.  صهیونیسم، یا نظم اجتماعی حاکم را برجسته می خود بر این نکته تأ
د. چنین توصیفی از کافکا برخلاف  ورزمیهای قطعی امتناع  پاسخ  کند که کافکا از ارائهٔ می

اجتنابجهان پیروزی  و  تاریخی  ماتریالیسم  براساس  بود که  رایجی  مارکسیستی  ناپذیر  بینی 
 با تفکر اگزیستانسیالیستی همسو بود.

ً
 کمونیسم بنا شده است و عمیقا

 
 گیری نتیجه

که اضطراب و بیگانگی    کرد معرفی  ناسازگار، ناهماهنگ و شکاک  شخصیتی  هدایت کافکا را  
 شرایط اقتصادی مادی را. هدایت تمایل کافکا برای  هستی مدرن را بررسی می

ً
کند، نه صرفا
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قرار و  توتالیتر  فکری  ساختارهای  کشیدن  چالش  اردوگاه  به  در  را نگرفتن  رایج  فکری  های 
شناختی ادبیات آشنا کرد که و روان  کرد. این امر خوانندگان فارسی را با ابعاد پیچیدهتحسین  
  در تعارض بود.  ١٣٢٠  شناسی مارکسیستی حاکم بر تولیدات فرهنگی در ایران دههٔ با زیبایی

 اینکه ترجمهٔ 
ً
عطفی بود که دیدگاه    هدایت بر آن نقطهٔ   و مقدمهٔ گروه محکومین  قائمیان از    نهایتا

که   ۱۳۲۰  گرایی را به ایران دههٔ و مضامین بیگانگی، اضطراب و پوچاگزیستانسیالیستی کافکا  
   وارد کرد. فرهنگی ادبیات مارکسیستی بود   تحت سلطهٔ 
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